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کَ وَ عَلىَ الارَْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِ 

عَلیَْکَ مِنّى سَلامُ اللَّهِ ابَدَاً 

ما بقَیتُ وَ بقَِىَ اللَّیلُْ وَ النَّهارُ 

یارتَِکُمْ وَ لاجَعَلهَُ اللَّهُ آخِرَ العَْهْدِ مِنّى لزِِ 

لامُ عَلىَ الحُْسَینِْ وَ عَلى عَلىِِّ   بنِْ الحُْسَینِْ الَسَّ

الحُْسَینِْ  وَ عَلى اوَْلادِ الحُْسَینِْ وَ عَلى اصَْحابِ 





بةًَ  مَثلاًَ كَلِمَةً طيَِّ أَ لمَْ ترََ كَيْفَ ضرََبَ اللَّهُ  

.˴ءتٌ وَ فَرْعُها فيِ السَّ كَشَجَرةٍَ طيَِّبَةٍ أصَْلُها ثابِ 

 ɴُْبِإِذْ   تؤ ٍ˾ اللَّهُ  نِ رَبِّها وَ يضرَِْبُ أكُُلهَا كلَُّ ح

.تذََكَّرُونالأْمَْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَ 

ثَّتْ مِنْ جَرةٍَ خَبيثةٍَ اجْتُ وَ مَثلَُ كَلِمَةٍ خَبيثةٍَ كَشَ   

.فوَْقِ الأْرَضِْ ما لهَا مِنْ قرَار





در طول جلساتی که پیرامون موضوع

:سخن گفتیم به این امر پرداختیم که

 

 ɲدر جان انسان است؛ قرار گرف

 ɲدر جان انسان نیز،  و قرار گرف

.را به دنبال دارد است نوع دیگری از 



.سوق می دهد انسان را به 

  و 

.باز می کند راه را به سوی 



.استقرآن 

سیر می دهند،  به سوی  

.می کشانند به سوی  و 

ها،و آثار آنو قرآن با معرفی 

.سیر می دهد به سوی  از 

.  ذیردصورت می پبا و 



و در فرهنگ قرآن کریم 

.بسیار وسیع استدایره ی 



  

، آنچه را که از جنس 

در درونش پنهان است، 

آشکار می کند،  در لباس

.تعبیر می کند و از آن به 

  



آنچه را که از جنسِ  

، 

در درونش پنهان است، در لباسِ 

آشکار می کند،  

.تعبیر می کند و از آن به 

  



  

، آنچه را که از جنسِ 

در درونش پنهان است، 

در لباس عیسی آشکار می کند، 

.تعبیر می کند و از آن به 

 



.است و ɱامی عاˮ، ظهور 

 ˮامی عاɱ اوست پس.

  





یا ظواهر قرآن، 

یا باطن قرآن، و 

است که قرآن کریم،  ه˴ن 

:درباره ی نحوه ی عملکرد آنها می فرماید

  



داɧا در حالِ سیر است؛ انسان، 

آغاز می شود؛ این سیر با 

.از آن سرچشمه می گیرد که 



، خلق می شود؛ با هر  

، و 

.است دارای 

  که در اثر 

.جایگاهش در نزد انسان تغییر کرده است



داɧا در حالِ    

ت؛اس

، با هر 

.است ، دارای و 

 که در اثر 

.جایگاهش در نزد انسان تغییر کرده است



 و 

 ɲقرار گرف 

.در جان انسان است





:استاین 

سبحانه و تعالی؛  

.ɱام عاˮ است و 

:در نتیجه

.ستɱام عاˮ، به حق تعالی وابسته ا 



بیانگر این است که انسان اعتقاد داشته باشد،

. و بقاء این هستی هم از اوست

.این اعتقاد، صرف یک دانسɲ بدون آثار عملی نیست

؛کسی که اعتقاد دارد 

این اعتقاد برای او، و بقاء این هستی هم از اوست؛

.به همراه دارد



محور ɱامی 

  و

  و

  و

: کهو

. نسبت به دارائیهای خویش دارد



:  ی گویدم 

تو و ɱام دارائیهای تو، 

ملک حقیقی الله تعالی هستید،

و داɧا اصل وجود تو و ɱامی دارایی تو، 

از جایگاه الله در حال ظهور است؛ 

.و همگان نیز اینگونه اند



،اما در 

هرچه به ما اصابت می کند، 

:می دانیم و می دانیم را 

و او در این 

،

در حال تربیت و سوق دادن ما، 

.



 ɲِو انبیا اینگونه با کاش

 

.قوم خود را هدایت و تربیت می کردند



قرآن کریم،

:است که برای عاˮ قائل به 

ɱامی ک˴لاتِ متعلقِ به ɱامیِ موجودات، 

.از آن سرچشمه می گیرد

گاهی از آن به 

تعبیر می کند؛ و گاهی به لفظ جلاله ی 

یاو برای 
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:هرچیز و هرکس است که

.

:  قطع ارتباط با الله تعالی یعنی 

؛ قطع ارتباط با 

و خالی شدن از هستی، خالی شدن از هر دارایی، 

:هیچ و پوچ شدن، و در نتیجه

.



و از آنجا که 

(،

  جناب یوسف 

:به مصاحبان زندانی خود می گوید



پیام آیه ی 

:این است که

:ش˴ فقط چیزی را می پرستید که

 .



:می گوید

؛

.ستا اما 

، نتیجه ی این 

:استکشیده شدن انسان به سوی 



:که این 

است،، و

:و ɱامی شئون زندگی انسان را اداره می کند، ولی





در ابتدای گفتار این جلسه، 

:این چالش طرح کردیم که

دارای چگونه

است؟ و   

.ریشه و قرار ندارد و چگونه 

و میوه ˹ی دهد و نه قرار و آرامش به دنبال ˹ی آورد؟



سراسر قرآن کریم، وبیانات دینی،گرچه

  و  معرفی 

:و بیان آثار و نتایج این کل˴ت است، اما

  و



دارای 

.است و   

.ریشه و قرار ندارد 

چیزی که ریشه و قرار ندارد، 

.نه میوه می دهد و نه قرار و آرامش به دنبال می آورد



:است و پیام آن این است که 

سبحانه و تعالی؛  

.ɱام عاˮ است و 

:در نتیجه

.ستɱام عاˮ، به حق تعالی وابسته ا 



این اعتقاد، 

. صرف یک دانسɲ بدون آثار عملی نیست

؛کسی که اعتقاد دارد 

و بقاء این هستی هم از اوست؛

این اعتقاد برای او، 

.به همراه دارد



:می گوید

؛

.ستا اما 

، نتیجه ی این 

.استکشیده شدن انسان به سوی 



:الله تعالی امر کرده است که

  

و

:است که از این  

.



:می فرمایندعلیه السلام امام صادق 

به او داده است، در آنچه 

˹ی بیند؛ خود را  



:که این 

است،، و

:و ɱامی شئون زندگی انسان را اداره می کند، ولی



و این داستان،

 داستانِ 

.است و 





آه از دمی کــه از ستم چــرخ کج مدار

آتـش گـرفـت خیمه و بر باد شد دیـار

بـانگ رحـیـل، غلغله در کـاروان فکند

شــد بـانـوان پــردۀ عصمت شـترسـوار

خور شد فرو به مغرب و تابنده اختران

بـسـتـنـد بـار شـام قـطـار از پی قطار

غـارتـگـران کـوفـه ز شـاهـنـشه حجاز

نـگـذاشـتـنـد دُر یـتـیـمـی بــه گنجبار



گـردون بـه درنُثاری بــزم خـدیـو شـام

عقدی به رشته بست ز دُرهای شاهوار

گنجینه های گوهـر یک دانه شـد نـهـان

از حلقه های سلسله در آهنین حـصـار

آمـد بـه لـرزه عـرش ز فریاد اهل بیت

در قتلگه چو قـافـلـۀ غـم فـکـنـد یـار

نـاگـه فـتـاده دیـد جـگر گوشـۀ رسول

نعشی به خون طپیده به میدان کارزار



زینب چو دیــد پیکر آن شـه بـه روی خاک

از دل کـشـیـد نـالـه بــه صــد درد سوزناک

کای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن

احـوال مــا ببین و سـپـس خـواب نـاز کــن

ای وارث ســریــر امــامــت بـــه پــای خیز

بـــر کـشـتـگـان بـی کـفـن خـود نـمـاز کـن

طـفـلان خــود بـــه ورطــۀ بــحــر بــلا نگر

دســتــی بــه دستگیـری ایــشــان دراز کــن



بـس درده است در دلـم از دسـت روزگار

دسـتـی بــه گردنم کن و گوشم به راز کن

سـیـرم ز زنــدگــانــی دنـیـا یــکــی مــرا

لـب بر گلو رسـان و ز جان بـی نـیـاز کـن

بــرخـیـز صـبـح شـام شـد ای میر کاروان

مــا را ســوار بــر شــتــر بــی جـهاز کن

یا دست ما بگیر و از این دشت پر هراس

بــار دگــر روانــه بــه ســوی حـجـاز کن



لاَمُ عَلىَ وَليِِّ اللَّهِ وَ  حَبِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ خَلِيلِ اللَّهِ وَ  نجَِيبِهِ؛  السَّ

لاَمُ عَلىَ صَفِيِّ اللَّهِ وَ   ابنِْ صَفِيِّهِ؛ السَّ

ِ المَْ  ْ˾ لاَمُ عَلىَ الحُْسَ هِيدِ؛ السَّ ظلْوُمِ الشَّ

˼ِ الكُْرُبَ  لاَمُ عَلىَ أسَِ .اتِ اتِ وَ قتَِيلِ العَْبرََ السَّ


